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گروه حوادث- هنــوز هم معتقد 
اســت که گناهی مرتکب نشده است؛ پسر 
جوانی که تا پای اعدام رفت ولی توانســت 
نجات پیدا کند. چندین  سال بی گناهی اش 
را فریاد زد ولی تمام مدارک نشان می داد که 
او دامادشان را به قتل رسانده است. آخرین 
قرار با دامادشــان و اختلاف جزئی مالی او 
را گرفتار کرد و ١٢  ســال را پشــت میله ها 

گذراند.
می گفت قتلی مرتکب نشــده؛ هیچ 
گاه اعتــراف نکــرد، با این حــال با حکم 
قاضی به قصاص محکوم شــد. چیزی به 
اعدامش نمانــده بود که درنهایت با کمک 
خیرین توانســت از مرگ نجات پیدا کند. 
حامد ١٢  سال در زندان ماند، درس خواند، 
مدرک های زیادی گرفت و مربی قرآن شد، 
اما هرگز نمی خواســت به مرگ فکر کند. 
بــا این حال چندین بــار در کابوس هایش 
طناب دار را دور گردنش دید و قطع شــدن 
نفس هایــش را حس کــرد. حامد حالا دو 
ســالی می شــود که طعم آزادی را چشیده 
ولی می گوید که زندگی اش هرگز به روال 
قبل برنگشت و نتوانست روزگار عادی را 

بگذراند: »من متهم به قتل دامادمان شدم.
شوهر خواهرم، با خواهرم اختلاف 
داشــت. البته آن زمان من از این اختلافات 
خبر نداشتم. دامادمان ٨٠٠ هزار تومان پول 
به من داده بود تا در حســاب بانکی بگذارم 
و برایــش وام بگیــرم. روز حادثه با او قرار 
داشتم پولش را می خواست. من هم رفتم تا 
پول را پس بدهم؛ پولش را پس دادم و رفتم. 
همان شــب یک موتورسیکلت به 
من زد و من راهی بیمارســتان شــدم. در 
بیمارستان بودم که متوجه شدم دامادمان به 
خانه برنگشته و کسی از او خبر ندارد. ٧ روز 
بعد مرا دســتگیر کردند؛ چون آخرین بار با 

او قرار داشــتم و اینکه موضوع قرارمان هم 
پول بود. برای همین پلیس و بعدها خانواده 
مقتول به من شــک کردند و می گفتند قاتل 
منم اما من قاتل نبودم. نمی دانم چه کســی 
دامادمــان را کشــت. گویا او را بــا تبر یا 
داس کشته بودند، جســدش را مثله کرده 
و ســوزانده بودند. بقایای جسد را هم در 
خیابانی در شهریار رها کرده بودند، اما من 

هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتم.«
حامد در تحقیقات پلیس قاتل شناخته 
شــد. در دادگاه نیز قضــات جنایی رأی بر 
قصــاص او دادند. چیزی به اعدام او نمانده 
بــود. برای همین خیریــن و نیکوکاران و 
همچنین وکیل او تلاش خود را برای جلب 
رضایت اولیــای دم آغاز کردند: »در زندان 
بودم که با خانم جبارزادگان آشنا شدم. مدیر 

گروه »ما درد مشترکیم«.
این خانم چهار  ســال تمام برای من 
تلاش کرد. کلی زحمت کشید تا توانست 
رضایت اولیای دم را جلب و پول دیه را نیز 

جور کند؛ کمی از پــول را خودمان و بقیه 
را بــه کمک خیرین جور کردیم تا اینکه با 
پرداخــت ٢٠٠ میلیون تومان من بعد از ١٢  
سال از زندان آزاد شدم؛ اسفند  سال ٩٧ بود 
که آزاد شــدم. بیستم اسفند  سال ٨٥ بود که 

آن حادثه رخ داد.
آن زمان بیست وپنج ساله بودم. برای 
خودم کلی هدف و آرزو داشــتم. یک  سال 
و نیم بــود که ازدواج کرده بودم، اما در این 
مدتی که در زندان بودم همســرم هم از من 
جدا شــد؛ همه چیزم را از دست دادم ولی 
بــا این حال هرگز ناامید نشــدم. در زندان 
درس خوانــدم. ١٦ مدرک فنی حرفه ای در 
رشــته های، پرورش قارچ، برق صنعتی، 
برق ساختمانی، منبت، مقعر و دو سه رشته 
کامپیوتــری گرفتم. بعــد از آن هم درس 
خواندم و در رشته حقوق مدرک کاردانی ام 
را گرفتم. می خواستم لیسانس هم بگیرم که 
آزاد شــدم. وقتی به زندان رفتم فقط تا دوم 
راهنمایــی درس خوانده بودم اما در زندان 

تحصیلاتم را ادامه دادم.
از طرفی مربی قرآن نیز شــدم. تمام 
مدت ١٢  ســال را کتاب خواندم. ســعی 
نکردم گوشــه ای بنشینم و به آینده تاریک 
و مبهم خود فکر کنم. خیلی عذاب آور بود؛ 
به خصوص دو سه  سال اول واقعا زجرآور 
بود؛ کابوس می دیدم. با این حال بعد از دو 
سه  ســال با خودم گفتم این طور نمی شود، 
نباید بنشینم و فقط غصه بخورم باید از وقتم 
استفاده کنم. این شد که رفتم سراغ درس و 
قرآن و آموزش های مختلف. تا زمانی هم که 
آزاد شدم همچنان ادامه دادم. حکم قصاصم 
صادر و تأیید شــده بود. با این حال ســعی 

کردم امیدوار باشم.«
حامد بعد از آزادی به دنبال کار رفت. 
ســعی کرد اجازه ندهد که این ماجرا روی 
زندگی اش تأثیر زیادی بگذارد؛ چه از لحاظ 
روحــی و چه از لحــاظ اجتماعی: »خیلی 
سخت بود. من به  عنوان یک قاتل از زندان 
بیرون آمده بودم. جایی به من کار نمی دادند. 
برای همین ســعی کردم خودم برای خودم 
کار راه بیندازم. با دو ســه نفر از دوســتانم 
صحبــت کردم و درنهایــت با یکی از آنها 
مغازه ای بــاز کردیم. قبل از اینکه به زندان 
بروم فروشنده لوازم آرایش بودم. حالا هم 
همین کار را انجــام می دهم. درآمد خیلی 

زیادی ندارم با این حال خدا را شاکرم. 
از لحاظ روحی نیز در همان زمانی که 
زندان بودم، سعی کردم آرام باشم کلی کتاب 
روانشناسی خواندم و روی ذهن خودم کار 
کردم تا افسردگی نگیرم. با این حال کابوس 
می دیدم. عذاب می کشیدم. این ماجرا بعد از 
آزادی هم روی من تأثیر گذاشــته بود ولی 
همان کتاب های روانشناسی به دادم رسید و 
توانســتم کمی خودم را جمع و جور کنم و 

به آرامش برسم.«

تا پای اعدام رفت ولی ...
 گفت وگوی با محکوم به اعدامی که بعد از 12 ســال از زندان در 

اصفهان آزاد شد 

گروه حوادث- از رفتارهای زشت 
و ناپسند عروسم به تنگ آمدیم. او آبرویی 
برای ما نگذاشته است و خانواده ما را همواره 
سرافکنده می کند چرا که عروسم یک دزد 

است و ...
زن ٦٠ساله ای که برای نجات زندگی 
پسر و عروسش دست به دامان قانون شده 
بود تــا دیگر نزد شــاکیان و مال باختگان 
ســر خم نکنــد، درباره ماجرای ســرقت 
های عروس جوانش به مشــاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری سناباد مشهد گفت: پنج 
سال قبل دختر زیبایی چشم پسرم را گرفت 

و خیلی زود عاشقش شد.
»فلورا« ٢4ســاله بــود و تحصیلات 
دانشــگاهی داشت. وقتی به تحقیق درباره 
وضعیــت اجتماعــی و طبقاتــی آن هــا 
پرداختیم، تقریبا هم ســطح بودیم. پدر و 

مادر فلورا فرهنگی و انسان هایی فرهیخته 
و شرافتمند بودند. در واقع آن ها از هر نظر 
نه تنها به ســطح خانوادگی ما می رسیدند 
بلکه در برخی موارد یک سر و گردن نیز از 
خانــواده ما بالاتر بودند و ما به این موضوع 
افتخار می کردیم. خلاصه خیلی زود مراسم 
خواســتگاری انجام شد و آن ها پای سفره 
عقد نشســتند. در حالی که از این وصلت 
فرخنده بسیار شادمان بودیم، روزی حادثه 
ای رخ داد کــه همه اعضــای خانواده را در 
بهت و حیرت فرو برد. هنوز دو ماه بیشــتر 
از نامزدی پسرم نگذشته بود که روزی فلورا 
به منزل ما آمد و من یک بســته اسکناس را 
روی اپن آشــپزخانه گذاشتم اما حدود نیم 
ساعت بعد وقتی او منزل ما را ترک کرد، من 
به ســمت پول ها رفتم تا برای خرید بیرون 
برویم اما در کمال ناباوری دیدم که بسته پول 

ها نیست، در حالی که به جز من و عروسم، 
شخص دیگری در منزل نبود. این ماجرا را 
مانند یک راز در سینه ام نگه داشتم تا خدای 
ناکرده آبروی عروسم نرود اما چند روز بعد 
پول های پسر کوچک ترم از داخل جیبش 
در منزل گم شــد. تازه فهمیدم که هیچ کس 

به جز فلورا در منزل نبوده است.
سعی کردم به نوعی که دلخور نشود 
ماجرای گم شدن پول ها را بیان کنم ولی در 
میــان نگاه های حیرت انگیز من و خیلی با 
پررویی، رو به من کرد و ســرقت پول ها را 
گردن گرفت! از آن روز به بعد هر بار با پسرم 
به مشاجره می پرداخت یا اختلافی رخ می 

داد، به راحتی از منزل ما سرقت می کرد.
یک بار نیز وقتی به خاطر مشاجره با 
برادرشوهرش عصبانی شده بود، تلویزیون 
جهیزیه اش را داخل کارتن شکست. همه 

نصیحت های ما بی فایــده بود و ماجرای 
سرقت هایش به بیرون از منزل کشید.

مدتی قبل، وقتی احســاس کرد میوه 
فروش جواب ســربالا بــه او داده، دو عدد 
انبه از میوه فروشــی ســرقت کرد که من با 
عذرخواهی رضایت میوه فروش را گرفتم. 
چند روز پیش از یک لباس فروشی نیز یک 
جفــت جوراب زنانه به همــراه زیرپوش 
ســرقت کرده بود که مغــازه دار به خاطر 
التماس های پسرم، با پلیس تماس نگرفت 
اما اکنون زندگی آن ها در آســتانه فروپاشی 
است و ... شایان ذکر است، به دستور سرگرد 
جواد بیگی )رئیس کلانتری سناباد مشهد( 
و به منظور پیشگیری از طلاق، پرونده این 
زوج جوان زیر نظر مشاوران زبده کلانتری 
مــورد بررســی های کارشناســی و روان 

شناختی قرار گرفت

عروس دزد !

گروه حوادث- وقتی حکم دیه و 
زندان پسر نوجوان که در مراسم رقص 
چوب در جشــن عروسی دست به قتل 
زده بود در دیوان عالی کشــور شکسته 
شد ، وی چندی پیش برای آخرین دفاع 

روبه روی قضات دادگاه ایستاد.
رســیدگی به این پرونده از نیمه 
شــب نوزدهم بهمن ماه ســال ٩٥ به 
دنبال وقوع جنایــت در تالار پذیرایی 
در بلوار الغدیر در دســتور کار ماموران 
کلانتری ١٥١ یافــت آباد قرار گرفت. 
وقتــی ماموران به تالار مورد نظر رفتند 
، با جنازه خونین پســر ٢4 ســاله ای به 
نــام کامران روبه رو شــدند.پلیس در 
نخســتین گام از تحقیقــات به پرس و 
جو از میهمانان پرداخت و روشــن شد 
درگیری خونین هنگامی آغاز شــد که 
میهمانان در حیاط مشغول رقص چوب 
بودند و دعوا میان کامران و دوســتانش 
و پســر نوجوانی به نام حسام وخانواده 

وی رخ داد.
پلیس به بررسی فیلم دوربین های 
مدار بســته تالار پرداخت و حســام را 
شناســایی و وی را در شهرک ولیعصر 
تهران بازداشت کرد. به این ترتیب پسر 

١٦ساله بازداشت شد.
ایــن متهم که ســعی داشــت با 
دروغگویی هایش پلیس را گمراه کند 
هــر بار ادعای تــازه ای مطرح و یکی 
از میهمانان را بــه عنوان عامل جنایت 
معرفی کرد. ولی ســرانجام لب به بیان 

حقیقت گشود و به قتل اعتراف کرد.

متهم ١٦ســاله در شــعبه پنجم 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران در 
حالی پای میز محاکمه ایستاد که اولیای 

دم برای وی حکم قصاص خواستند.
حســام که از کانــون اصلاح و 
تربیت به دادگاه منتقل شده بود در دفاع 
از خودش گفت: باور کنید من چاقو را 
روی سینه حســام کشیدم و به سینه او 
فرو نکــردم. تعدادی از میهمانان چاقو 
داشتند و ممکن است یکی از آنها ضربه 

کشنده را به مقتول زده باشد.
در پایان جلســه قضات با توجه 
به نظریه کمیســیون 3 و ٥نفره پزشکی 
قانونی که اعلام کرده بود حسام هنگام 
ارتکاب قتل رشــد عقلی نداشــته وی 
را در راســتای ماده ٩١ قانون مجازات 
اســلامی از قصاص معاف کرده و او را 
به پرداخت دیه و ٥سال زندان محکوم 

کردند. این حکم در دیوان عالی کشور 
تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت 

و تایید نشد.
قضات دیوان عالی کشــور اعلام 
کردنــد از آنجــا که کمیســیون ٧نفره 
پزشکی قانونی در گزارشی نوشته است 
رشد عقلی حسام هنگام ارتکاب جرم 
احراز نشــده لازم است وی بار دیگر از 

خود دفاع کند.
با شکسته شدن این حکم، حسام 
این بار در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک 

استان تهران از خود دفاع کرد.
وی که با قــرار وثیقه آزاد بود در 
تشــریح جزییات درگیــری گفت: آن 
شــب در جشن عروسی در حال رقص 

چوب بودیم. 
همــه حلقه زده بودند و میهمانان 
نوبت به نوبت وارد حلقه می شــدند و 

پایکوبی می کردند. کامران یکباره وارد 
حلقه شــد و می خواســت چوب را از 
یکی از میهمانان بگیرد. به همین خاطر 
پدرم به او اعتــراض کرد و گفت بهتر 
اســت اجازه دهد ابتدا بزرگان فامیل به 

پایکوبی بپردازند.
وی ادامــه داد: پــدرم با مهربانی 
دســت کامران گرفت و از او خواست 
تا عقب تر بیایســتد کــه او عصبانی و 
آنها با هم درگیر شدند.برادران کامران 
به پــدرم حمله کردند و چون پدرم در 
آن درگیری تنها بود به هواخواهی از او 
وارد دعوا شــدم. حتی یکی از برادران 
کامران با چاقو ضربه ای به دستم زد که 

زخمی شدم. 
من هم چاقویــی را که در جیب 
داشــتم بیرون آوردم و به سمت کامران 
پرتاب کردم اما چاقو را به ســینه او فرو 
نکــردم. من و پــدرم هیچ خصومتی با 

کامران و برادرهایش نداشتیم.
وی درباره حمل چاقو به قضات 
گفــت: مدتی بود بــا عمویم اختلاف 
داشــتم.چون می دانستم عمویم هم در 
جشن عروســی حضور دارد از ترسم 
چاقو در جیبم گذاشته بودم تا بتوانم از 
خودم دفــاع کنم. وی به عنوان آخرین 
دفاع گفت:من واقعا پشــیمانم و قصد 

قتل نداشتم.
سپس ســایر شرکت کنندگان در 
درگیــری منجر به قتل نیز از خود دفاع 
کردند. در پایان جلسه قضات وارد شور 

شدند تا برای حسام حکم صادر کنند

قتل کامران هنگام رقص در جشن عروسی

گروه حوادث- مردی که مدعی 
بود دوستش را به  خاطر ارتباط پنهانی با 
نامزدش به قتل رسانده وقتی خودش را 
در یک قدمی چوبه دار دید، اعترافاتش 
را پس گرفت و ادعا کرد برادر نامزدش 

قاتل بوده است.
رسیدگی به این پرونده از ٢4 تیر 
ســال ٩٠ با گزارش یک قتل در خیابان 
حیدرآباد کرج آغاز شــد. مأموران پس 
از حضــور در صحنه با تیمور و آرش ٢ 
دوست مقتول مواجه شدند آنها گفتند: 
ما برای شب نشــینی به خانه دوستمان 
ســیامک آمدیم اما وقتی زنگ خانه را 
زدیم کســی در را باز نکرد و تلفنش را 
هم جواب نداد؛ از داخل خانه سیامک 
صدای تلویزیون می آمد به همین خاطر 
نگران شدیم و قفل در را شکستیم و پس 
از ورود به خانه با پیکر خونین دوستمان 
مواجه شدیم و بلافاصله با پلیس تماس 
گرفتیم. پس از آن به دســتور بازپرس 
کشیک قتل جســد سیامک به پزشکی 

قانونی منتقل شد و پزشکان این سازمان 
هم اعلام کردند که مقتول ٢٢ ســاله بر 
اثر ضربات متعدد چاقو به ناحیه شــکم 
خونریزی و فوت کرده است.تحقیقات 
پلیس برای شناســایی عامل قتل ادامه 
داشت تا اینکه 3 روز بعد تیمور به اداره 
آگاهی رفت و خودش را به عنوان قاتل 

معرفی کرد.
او در اعترافاتــش گفــت: من و 
ســیامک دوســت صمیمــی بودیم و 
من گاهی با مرجــان نامزدم به خانه او 
می رفتیم تا اینکه یک روز وقتی سیامک 
در آشــپزخانه بود تلفنش زنگ خورد 
و من شــماره نامزدم را دیدم و متوجه 
شــدم که او با مرجان در ارتباط است؛ 
بشدت عصبانی شــدم و موضوع را به 

آرش برادر مرجان گفتم. 
بعد شب حادثه با طرح یک نقشه 
به خانه ســیامک رفتیــم و من با چاقو 
او را کشــتم پس از آن هم گوشــی اش 
را برداشــتم و با صحنه سازی به پلیس 

خبر دادیم.
پــس از این اظهــارات، تیمور به 
اتهام قتل عمد بازداشــت شد و پس از 
انتقال به دادســرا و سیر مراحل قانونی 
در دادگاه کیفری اســتان البرز محاکمه 
و با درخواســت اولیای دم به قصاص 

محکوم شد.
در ادامه تیمور کــه همه راه ها را 
برای بازگشــت به زندگی بسته دید در 
ادعایی تازه عنوان کرد: من قاتل نیستم 
و اتهام قتل را به خاطر مرجان پذیرفتم. 
وگرنه قتل را آرش مرتکب شده است. 
او به  خاطر تعصبی که روی خواهرش 
داشــت سیامک را به قتل رساند. ضمن 
اینکــه پس از این ماجــرا مادر آرش و 
نامزدم از من خواســتند تا قتل را گردن 
بگیــرم و به من قــول دادند تا من را از 
زنــدان آزاد کنند، حتــی مرجان هم به 
من قول داد تا لحظــه آزادی ام منتظرم 
می ماند و همین مســائل باعث شــد تا 
خــودم را به عنوان قاتــل معرفی کنم 

کــه با ایــن کارم آرش آزاد شــد و به 
استرالیا گریخت. پس از اظهارات تازه 
متهم قضــات دیوانعالی حکم قصاص 
را نقــض کردند و پرونــده متهم برای 
محاکمــه دوباره به شــعبه یک دادگاه 
کیفری استان البرز ارجاع شد و او صبح 

دیروز از خودش دفاع کرد.
در ابتــدای جلســه دادگاه پس 
از قرائــت کیفرخواســت، اولیای دم 
درخواست قصاص کردند و پس از آن 
هــم متهم مدعی بود که او مرتکب قتل 

نشده و قاتل آرش است.
اظهارات متناقض متهم در حالی 
مطرح شــد که علاوه بر آرش، مادر و 
خواهر او هم در دادگاه حضور نداشتند. 
از این  رو پــس از پایان اظهارات متهم 
قضات دادگاه رســیدگی به این پرونده 
را بــه زمان دیگری موکــول کردند تا 
ادعاهــای مطرح شــده توســط متهم 
با حضــور این افراد مورد بررســی و 

قضاوت قرار گیرد.

اعتراف شوک آور مرد کرجی قبل از اعدام

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

پیگیری و اخذ
 انشعاب برق، آب و فاضلاب

پیگیری و اخذ 
پروانه ساخت و پایان کار

اجرا 
تعمیرات و نوسازی ساختمان 

خود را به ما بسپارید 
مقدم

شماره تماس: 09347688496

 

خدمات
نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

استخدام
یک شرکت معتبر در کیش جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به تعدادی نیروی نگهبان )ساکن 

کیش( با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دو سال 
سابقه کار مفید نیازمند می باشد

شماره تماس: 44467011   /    44467012  
09029147005

ساعت تماس 9 صبح الی 18 عصر   

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار در 
یک شرکت معتبر نیازمندیم )ساکن کیش(

1. نیروی جوان
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه

3. ارائه ضمانت مالی با مبلغ 100 میلیون  
حقوق: 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی 13:30 و 17 عصر الی20:30
ارسال رزومه به صورت pdf به واتس اپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 1399/7/1

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

به یک فروشنده خانم )ترجیحا با سابقه کار( جهت کار در فروشگاه پوشاک 
زنانه نیازمندیم

حقوق ثابت+ پاداش از فروش+ سرویس رفت وبرگشت
تایم کاری: ساعت کار بازار        شماره تماس: 09347699207   

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

شرکت فرانکفورتر کیش
به تعدادی فروشنده خانم و آقا نیازمندیم

ساعت کاری تایم بازار
حقوق و مزایا: 3000/000 تومان ، بیمه، 

پورسانت از فروش، سرویس رفت و برگشت
شماره تماس:  09347681395  

 ساعت تماس: 10 صبح الی 18 


